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 درس‌های مزاری برای 
امروز و فردای افغانستان


عبدالمجید مجیدی  

به اعتراف دوسـت و دشـمن، شـهید مزاری یک پدیدۀ اسـتثنایی 
بـرای  را  افغانسـتان  یـخ  تار مسـیر  او  اسـت.  افغانسـتان  یـخ  تار در 
همیشـه تغییـر داد. او هرگـز بـرای خـود چیـزی نخواسـت؛ ولـی از 
مطالبـات اساسـی مـردم خـود سـر سـوزنی هـم عقب‌نشـینی نکـرد 
یـغ  و بـرای احقـاق حقـوق اقلیت‌هـا، از هیـچ کوشـش و تلاشـی در

گذشـت. نکـرد و در ایـن راه حتـی از خـود و خانـواده‌اش هـم 
کـه نوشـتن راجـع بـه شـهید مـزاری،  در وهلـۀ اول بـه نظـر می‌رسـد 
کتـاب،  همـه  ایـن  نشـر  و  چـاپ  و  سـال  بیسـت‌و‌اندی  از  بعـد 
مجله، اشعار، سخنرانی و سمینار، تکرار مکررات و کاری خالی 
از لطـف و فایـده اسـت؛ امـا بـا کمـی تأمل و تعمق می‌تـوان فهمید 
کـه ایـن کار نـه تنهـا کـه خالـی از فایـده نیسـت؛ بلکـه بسـیار مهم و 
 ایـن کار ادای دیـن بـه پیشـگاه 

ً
حتـی لازم و ضـروری نیـز اسـت. اولا

وحدت‌ملـی«  »شـهید  و  عدالت‌اجتماعـی«  شـهید  »بـزرگ  ایـن 
یـخ امـروز و فـردای افغانسـتان،  کـه حقیقتـاً همـۀ مـا و تار اسـت 
خودگذری‌هـای  از  و  رشـادت‌ها  فداکاری‌هـا،  مرهـون  و  مدیـون 
معرفـی  بـه  کمـک  کار،  ایـن  ثانیـاً  اسـت.  او  بی‌ماننـد  و  بی‌نظیـر 
و  افـکار  و  مـزاری  کامل‌تـر شـخصیت شـهید  بهتـر و شناسـاندن 
و  بـرای نسـل جـوان  بـزرگ  ایـن شـهید  افتخـار  قابـل  اندیشـه‌های 
نسـل‌های فـردای کشـور اسـت. ثالثـاً و از همه مهم‌تـر، بحث روی 

اندیشـه‌های شـهید مـزاری، بـه نوعـی چاره‌جویـی و چاره‌اندیشـی 
بـرای معضالت و مسـائل امـروز افغانسـتان نیـز هسـت. بنابرایـن، 
راجـع بـه شـهید مـزاری هرچـه نوشـته شـود و هرچـه گفتـه شـود بـاز 
یـرا صـدای  تـازه و شـنیدنی وجـود خواهـد داشـت؛ ز حرف‌هـای 
سـؤال  اسـت.  جامعـه  روح‌جمعـی  از  برخاسـته  و  بیـدار  وجـدان 
کـه درس‌هـای مـزاری بـرای امـروز و فـردای جامعـۀ مـا  ایـن اسـت 
چیسـت؟ کدامیـن مفکوره‌هـای مـزاری می‌تواند راهگشـای امروز 

و فـردای مـا باشـد؟
یبــا،  هرچنــد اندیشــه‌ها و مفکوره‌هــای رهبــر شــهید، هرکــدام ز
غــرور آفریــن، انســانی و آزادی‌خــواه، مایــۀ مباهــات اســت؛ امــا 
کــه ناظــر بــه مســائل و  در ایــن مقالــه فقــط بــه مهم‌تریــن اندیشــۀ او 
معضلات جاری کشــور اســت و سرمشق و راهگشای مشکلات 
مــزاری،  شــهید  می‌شــود.  پرداختــه  اســت  مــا  فــردای  و  امــروز 
وحدت‌ملــی را یــک اصــل معرفــی‌ می‌کــرد. اختــاف و دشــمنی 
یشــۀ تمــام بدبختی افغانســتان را عدم  اقــوام را فاجعــه می‌خوانــد. ر
تحمــل همدیگــر و تنهــا راه‌حل بیــرون رفت از بحران در افغانســتان 
بــدون  او  می‌دانســت.  انتخابــات  دایرشــدن  و  اقــوام  برابــری  را 
ملاحظــات معمــول آن روز، تبعیــض علیــه زنــان را غیرقابــل قبــول 
کــرد و در شــدت جنگ‌هــا یــادآوری‌ می‌کــرد  و غیرمنصفانــه اعــام 
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کــه ســرانجام هــر جنگــی بــه صلــح ختــم می‌شــود. او اختــاف 
شــیعه و ســنی را بــا تمســخر، بــازی سیاســی معرفــی کــرد. در ادامــه 

یــم: بــه توضیــح مختصــر این‌هــا می‌پرداز

وحدت‌ملی
وحدت‌ملـی  مـزاری،  شـهید  محـوری  اندیشـه‌های  از  یکـی 
افغانسـتان بـود. مـزاری بـا قاطعیـت تمـام و صداقـت بی‌ماننـد، 
کـه: »مـن وحدت‌ملـی را در افغانسـتان یـک اصـل  اعالم می‌کـرد 
می‌دانم.« )مرکز فرهنگی نویسندگان افغانستان، ۱۳۸۸:۱۴۶( تا 
روزی که افغانستان، افغانستان باشد، این فرمایش شهید مزاری 
هرگز فراموش نخواهد شـد و شایسـته اسـت که با آب طلا نوشـته 
کـه از دشـمنی بیـن ملیت‌هـا را مطـرح و  کسـانی را  شـود. او حتـی 
بـه آن دامـن بزننـد را خائن ملی می‌دانسـت: »مـن می‌گویم هر کس 
بـرای نفـاق و دشـمنی ملت‌هـا حـرف بزنـد خائـن ملـی افغانسـتان 

اسـت« )مرکـز فرهنگـی نویسـندگان افغانسـتان، ۱۳۸۸: ۱۵۵(.
سـخن گفتـن از وحدت‌ملـی در شـرایط کنونی که سـخن مـد روز و 
نـان بـه نـرخ روز خـوردن محسـوب می‌شـود، امتیـاز نـدارد؛ امـا طرح 
کیـد بـر ایـن موضـوع از طـرف رهبـر حـزب وحدت در شـرایط که  و تأ
کنـار افغانسـتان  گوشـه و  جنگ‌هـای خانمان‌سـوز داخلـی از هـر 
شـعله‌ می‌کشـید به‌ویژه مردم غرب کابل و مواضع حزب وحدت، 
از هر سو آماج حملات بود، نشان از درک عمیق و شناخت دقیق 
اوضـاع و واقعیت‌هـای جامعـۀ افغانسـتانی دارد کـه تنهـا از رهبـران 

ژرف‌اندیـش و آینده‌نگـر ماننـد مزاری سـاخته بود.
گذشـت قریـب بـه سـه دهـه از طـرح ایـن موضـوع توسـط شـهید 
کـه  اسـت  رسـانده  اثبـات  بـه  همـگان  بـرای  خوبـی  بـه  مـزاری، 
یـم و هـر راهـی غیـر از آن بـه  مـا هیـچ راهـی جـز وحدت‌ملـی ندار

می‌انجامـد. بزرگتـر  فاجعـۀ  بـه  و  ختم‌شـده  ترکسـتان 

عدالت‌اجتماعی
تابناک‌تریـن  و  اساسـی‌ترین  از  دیگـر  یکـی  عدالت‌اجتماعـی 
اندیشـه‌های شـهید مـزاری اسـت. شـهید مـزاری بـا طـرح صریـح، 
زمـان  آن  معمـول  ملاحظـات  نظر‌گرفتـن  در  بـدون  و  شـجاعانه 
کـه قمـار سیاسـی خوانـده می‌شـد، فصـل  راجـع بـه ایـن موضـوع 
بـرای  و  گشـود  خـود  مبارزاتـی  درخشـان  کارنامـۀ  در  را  جدیـدی 
اولیـن بـار گفتمـان عدالت‌خواهـی را وارد فرهنـگ سیاسـی کشـور 

سـاخت. قباحت‌زدایی و تابوشـکنی از طرح موضوع حق‌خواهی 
اقلیت‌هـای قومـی و اقشـار محـروم جامعـه از یـک طـرف، ایجـاد 
اعتماد به نفس و شـهامت لازم برای  پیگیری صریح و شـجاعانه 
یـخ سیاسـی-اجتماعی  ایـن موضـوع توسـط اقلیت‌هـا، مسـیر تار
افغانسـتان را تغییـر داد و یک‌بـاره اقـوام محـروم و حاشـیه‌ای را وارد 
متـن و مرکـز معـادلات سیاسـی سـاخت. تمـام اقلیت‌هـای قومـی 
و اقشـار محـروم اجتماعـی نسـبت بـه وجـود آمدن فضـای موجود، 
عدالت‌اجتماعـی  شـهید  بـزرگ  ایـن  چـرای  و  بی‌چـون  مرهـون 
یـر سـؤال بـرد و قاطعانـه  اسـت. او منطـق و عـرف رایـج سیاسـی را ز
اعلان کرد که حق‌خواهی به معنای دشـمنی نیسـت؛ بلکه عین 

برابـری و بـرداری اسـت.
از ایـن رو تأمیـن عدالـت و احقـاق حقـوق همـۀ ملیت‌هـا و اقشـار 
در افغانسـتان فریـاد مسـتمرِ مـزاری بـود. او می‌گفت: »خواسـت ما 
تأمیـن عدالـت، برابـری و بـرادری میـان مـردم افغانسـتان اسـت.« 
کـرده  طلـب  را  خـود  حقـوق  ملیتـی  »اگـر  می‌شـد:  یـادآور  ایشـان 
حـق  ایـن  نیسـت،  تجزیـه  معنـی  بـه  باشـد  عدالـت  خواسـتار  و 
عدالـت  و  خویـش  حقـوق  خواسـتار  کـه  اسـت  مـردم  طبیعـی 
باشـد.« )غفـاری لعلـی، ۱۳۹۶: ۵۲(.  در جـای دیگـر می‌گویـد: 
گــیر  فرا مــردمی،  اسالمی،  حکومـت  یـک  تشـکیل  مـا  »هــدف 
)غفـاری  اسـت«  افغانســتان  در  عدالت‌اجتماعـی  بـر  مبتــنی  و 
لعلـی، ۸۲:۳۲۱(. ایشـان مطالبـات اساسـی مـردم خـود را چنیـن 
یادآور می‌شـود: »ما عاشـق قیافۀ کسـی نیستیم، سه چیز را در این 
مملکـت در آینـده می‌خواهیـم: یکـی رسـمیت مذهـب مـا و دیگر 
این‌کـه تشـکیلات گذشـته ظالمانـه بـوده و بایـد تغییـر کند و سـوم 
باشـد.« )مرکـز فرهنگـی  این‌کـه شـیعه در تصمیم‌گیـری شـریک 

.)۱۳۸۸:۷۵ افغانسـتان،  نویسـندگان 

صلح و زندگی مسالمت‌آمیز
چندیـن دهـه جنـگ و درگیری در افغانسـتان و کشـتارها و فجایع 
بی‌شـمار حاصـل از آن، روح و روان مـردم را بـه شـدت متأثـر و آزرده 
یای دسـت  سـاخته و از ایـن‌رو، صلـح و امنیـت آرزوی دیرینه و رؤ
نیافتنی برای مردم افغانسـتان شـده اسـت. شـهید مزاری، با درک 
و دوراندیشـی کـه داشـت بـه صراحـت یـادآور می‌شـد کـه »ما کـراراً 
کـه هیچ‌وقـت جنگ‌طلـب  گفتیـم و توضیـح دادیـم  بـرای شـما 
)مرکـز  نمی‌دانـم«  جنـگ  را  افغانسـتان  مسـئله  راه‌حـل  نیسـتیم. 
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فرهنگـی نویسـندگان افغانسـتان، ۱۳۸۸:۱۱۶(. ایشـان در جـای 
دیگـر صلـح را »در افغانسـتان جنـگ راه‌حـل قضــایا نیسـت. مـا 
کـه هـر جنـگ آخـرش صــلح اسـت، بـرادران بـه جــای  معتقــدیم 
جنگ صلح را بپــذیرند و همدیگر را تــحمل کنند. یگــانه چیزی 
کـه مـردم افغانسـتان بعـد از چندیـن سـال جنـگ بـه آن نیــاز دارد، 

صــلح و آرامــش اسـت.« )غفـاری لعلـی، ۱۳۹۶:۳۲۱(.
گـروه خونخـوار طالبـان نیـز بعـد ایـن  کـه حتـی  جالـب ایـن اسـت 
همـه قسـاوت و جنایـت، امـروزه بـه همـان حـرف شـهید مـزاری 
رسـیده و اعتـراف دارنـد کـه جنـگ راه‌حل نیسـت و بایـد قضایای 
افغانسـتان از طریـق گفت‌وگـو و مذاکـره حـل و فصـل شـود. البتـه 
بایـد یـادآور شـد کـه همان‌طـوری که گذشـت، نگاه شـهید مزاری 
گـذر نمی‌باشـد. در طـول  بـه صلـح، نـگاه سـطحی و صلـح زود 
یـادی نیـز  چهـار دهـه جنـگ در افغانسـتان، صلح‌هـای زودگـذر ز
کمتـر سـودمند بـوده و آغـاز جنـگ دیگـر و  کـه  تجربـه شـده اسـت 
بمانـد.  پایـدار  و  باشـد  پایـدار  بایـد  صلـح  اسـت.  شـده  شـدیدتر 
کـه مبتنـی بـر هم‌پذیـری همدیگـر و  صلـح پایـدار، صلحـی اسـت 
بـر اسـاس عدالـت، انصـاف و واقعیت‌هـای عینی جامعه باشـد.

انتخابات
آن  کـه طـی  فراینـد تصمیم‌گیـری رسـمی اسـت  یـک  انتخابـات 
مـردم یـا بخشـی از مـردم بـرای ادارۀ امـور عمومـی خـود، شـخص یـا 
یختـن رأی  اشـخاصی را بـرای مقامـی رسـمی بـه مـدت معلـوم بـا ر

بـه صندوق‌هـای انتخاباتـی بـر می‌گزیننـد.
بـوده  فاجعه‌بـار  و  خونیـن  همـواره  افغانسـتان  در  قـدرت  گـردش 
کمـان افغانسـتان هـر کـدام بـه نوبـه خـود کوشـیده‌اند از  اسـت. حا
هـر طریـق ممکـن خـود را بـه منبـع و مرکـز قـدرت برسـانند و بعـد از 
بـه اختیـار گرفتـن قـدرت نیـز از هیچ کوششـی بـرای حفـظ و تداوم 

آن فروگـذار نکرده‌انـد.
راه شـهید مـزاری در ایـن مـورد هـم محکم و منطقی اسـت. او تنها 
کشـورهای  و  بشـری  تجـارب  از  اسـتفاده  را  ایـن موضـوع  راه‌حـل 
بیـرون  راه  تنهـا  کـه  بـود  مـزاری معتقـد  دیگـر می‌دانسـت. شـهید 
کشـور از ایـن بحـران، مشـارکت فراگیـر و سـهم‌گیری همـۀ  رفـت 
انتخابات‌انـد.  طریـق  از  سرنوشت‌شـان  تعییـن  در  شـهروندان 
»تنهـا راه نجـات مـردم و ثمـرۀ انقالب بـرای مـردم افغانسـتان ایـن 
اسـت کـه یـک انتخابـات آزاد دایـر شـود کـه درآن همـۀ اقشـار مردم 

حـق داشـته باشـند از پیـر، جـوان، مـرد و زن همـه این‌هـا« )غفـاری 
لعلی، ۱۳۹۶:۷۵(. رهبر شهید عدم مشروعیت سیاسی و فراگیر 
کسـتر  یـر خا نبـودن حکومـت در افغانسـتان را یکـی از آتش‌هـای ز
معرفـی  فراگیـر  و  عـام  انتخابـات  نیـز  را  آن  درمـان  و  می‌دانسـت 
می‌کـرد: »دولـت مردمـی وقتـی به وجـود می‌آید که انتخابـات برگزار 
کـه در  شـود و ایـن انتخابـات آزاد باشـد و مـردم آزادانـه رأی بدهنـد 
ایـن صـورت دولـت پایـۀ مردمـی پیـدا می‌کنـد و قانونـی اسـت.« 

لعلـی، ۱۳۸۸:۲۹(. )غفـاری 

حمایت از حقوق زنان
کـه  اسـت  کـرده  ثابـت  خوبـی  بـه  بشـری  طولانـی  یـخ  تار تجربـۀ 
تبعیـض و محـروم نگه داشـتن کتله‌های اجتماعـی، از حضور در 
عرصه‌هـای سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعـی جامعـه، مانـع بزرگ 
و سـد راه توسـعه و پیشـرفت یـک جامعـه اسـت. نادیده‌انـگاری 
یخی  زنان، گذشـته از این‌که یک موضوع شـرم‌آور و سـتم بزرگ تار
در حـق زنـان اسـت دوام‌دار نیـز نخواهـد بود. دیر یـا زود این معضل 
کشـورها تشـخیص شـده و خاتمـه  و بیمـاری اجتماعـی در تمـام 

خواهـد یافـت.
دیـدگاه شـهید مـزاری در ایـن مـورد هـم سـتایش‌انگیز اسـت. او بـا 
وجـود آن‌کـه یـک عالـم دینی و رهبر جهادی بود؛ امـا در مورد زنان و 
برابری حقوق زن و مرد، نظر کاملًا روشـن و بسـیار متفاوتی نسـبت 
بـه دیگـر رهبـران جهـادی داشـت. او معتقـد بـود کـه تأمیـن نشـدن 
حقـوق زنـان در کشـور، نیمـی از پیکـرۀ جامعـه را فلـج خواهـد کـرد 
کلیـۀ  کار بـه دور عدالـت و انصـاف خواهـد بـود: »زنـان از  و ایـن 
حقـوق انسـانی برخـوردار هسـتند و می‌تواننـد در همـۀ عرصه‌های 
انتخـاب  و  کننـد  انتخـاب  اجتماعـی و سیاسـی فعـال باشـند؛ 
کید  شوند« )غفاری لعلی، ۱۳۹۶: و ۶۲ و ۲۵۹(. در جای دیگر تأ
می‌کند که: »این عــادلانه نیسـت که مردان در انتخــابات شـرکت 

کننــد و زنــــان محروم باشــند« )غفاری لعلی، ۱۳۹۶: ۲۵۹(.

پرهیز از اختلافات قومی و مذهبی
بـا نـگاه عمیـق بـه تحـولات سیاسـی اجتماعی افغانسـتان آشـکار 
کـه بسـیاری از مصایـب و معضالت امـروز و دیـروز مـا و  می‌شـود 
یشـه در اختلافات قومی ‌دارد و بسـیاری از مشـکلات دیگر  شـما ر
نیز فقط در سـایۀ شـوم قوم‌پرسـتی پنهان شـده و تا امروز تداوم پیدا 



232

مقالاتمقالات

کـرده اسـت. تنش‌هـای قومـی، تنها مشـکل دیروز ما نبوده اسـت؛ 
یشـه بسـیاری  بلکه مشـکل امروز ما هم هسـت. شـکاف قومی، ر
اجتماعـی،  اصلاحـات  راه  در  بزرگـی  مانـع  و  موجـود  مشـکل  از 

اداری و حتی توسـعه و پیشـترفت کشـور اسـت.
نفـرت،  اقـوام، عمـق  بـا فاجعـه خوانـدن دشـمنی  مـزاری  شـهید 
می‌کـرد:  اعالم  قومـی  اختلافـات  از  را  خـود  بیـزاری  و  انزجـار 
دشـمنی  افغانسـتان  در  می‌گویـم  واضـح  شـما  بـرای  این‌جـا  »در 
بـرادری ملیت‌هـا  ملیت‌هـا فاجعـۀ بزرگـی اسـت. در افغانسـتان 
مطـرح اسـت. حقـوق ملیت‌هـا یعنـی بـرادری ملیت‌هـا.« )مرکـز 
فرهنگـی نویسـندگان افغانسـتان، ۱۳۸۸:۱۴۸(.  »هرکسـی بـرای 
نفـاق و دشـمنی اقـوام حـرف بزنـد، خایـن ملی افغانسـتان اسـت« 
)مرکـز فرهنگـی نویسـندگان افغانسـتان، ۱۳۸۸:۷۸(. »هرکسـی 
کـه می‌آیـد در این‌جـا بـرای حـذف یـک ملـت و بـرای حـذف یـک 
مـاه  تنظیـم فعالیـت می‌کنـد، سـخت اشـتباه می‌کنـد. بیسـت 
کسـی را نـدارد«  کـه توانایـی حذفـت  کـرده اسـت  گذشـته اثبـات 
»مـا   .)۱۳۸۸:۱۴۸ افغانسـتان،  نویسـندگان  فرهنگـی  )مرکـز 
کـه یـک روز، ایـن دشـمنی را هـم بـا تفاهـم بیـن  تالش می‌کنیـم 
ایـن چهـار تـا ملیـت، حـل بکنیـم و ایـن افتخـار تکمیـل شـود بـه 
]نـام[ حـزب و حـدت« )مرکـز فرهنگـی نویسـندگان افغانسـتان، 
۱۳۸۸:۱۴۹(. شـهید مـزاری، طـرح موضـوع شـیعه و سـنی را نیـز 
یـک بـازی سیاسـی و القـا شـده از خـارج می‌دانسـت: »مـن هیـچ 
وقت نه شــیعه گفته‌ام و نــه ســـنی، بعد از این نیز نخـواهم گفت. 
کـردن شیــعه و ســنی یـک بـازی اسـت.« )مرکـز فرهنگـی  مطـرح 

.)۱۳۸۸:۱۴۹ افغانسـتان،  نویسـندگان 
گـرو  کـه راه‌حـل بسـیاری از مشـکلات افغانسـتان، در  بـه راسـتی 
کنونـی اسـت. از  عبـور از قوم‌پرسـتی‌های جاهلانـه و تباه‌کننـدۀ 
گرفتـه تـا اصلاحـات در معـارف  انکشـاف  مبـارزه بـا فسـاد اداری 
و توسـعه همـه و همـه، نیازمنـد دیـد ملـی و فراتـر از قـوم بازی‌هـای 
موضـوع  ایـن  کـه  اسـت  تحسـین‌برانگیز  چقـدر  اسـت.  معمولـی 
کیـد شـده  کسـی از جانـب شـهید مـزاری مطـرح و تأ بیشـتر از هـر 

در  را  ملـی  وحـدت  بـار  اولیـن  کـه  می‌کنیـم  افتخـار  مـا   « اسـت. 
افغانسـتان مـا به وجود آوردیـم« )مرکز نویسـندگان، ۱۳۸۸:۱۴۸(.

نتیجه‌گیری
یـر شـد، نـه وکیـل شـد، نـه معاون شـد، نه پول و پیسـه  مـزاری نـه وز
شـخصی داشـت؛ ولـی محبـوب قلب‌هـا بـود و امـروز نیـز در قلـب 
یسـت  مـردم خـود جـای دارد. او از میـان مـردم برخاسـت، بـا مردم ز
و از جنـس مـردم بـود. هیـچ کسـی و هیچ رهبری، به انـدازۀ او زبان 
و حـرف دل مردمـش را نمی‌دانسـت و نمی‌توانسـت بـا توده‌هـای 

مـردم و اقشـار مختلـف اجتماعـی ارتبـاط برقـرار کند.
کشـور  یـخ  گاه بـه تار مـزاری یـک رهبـر عـادی و معمولـی نبـود. او آ
بـود. حـرف مـزاری، حـرف  از زمـان و زمانـۀ خـود  و بسـیار جلوتـر 
شـخصی خـود او نبـود؛ بلکـه حـرف دل مردمـش بـود؛ چـون خـود 
او، تجسـد و تجسـم روح‌جمعـی جامعـۀ خـود بـود. پدیـدۀ مـزاری 
خلـق  یخـی  تار عقده‌هـای  بـه  پاسـخی  و  واکنـش  حقیقـت  در 
ستم‌کشـیدۀ خویـش بـود. از ایـن‌رو، اندیشـه‌های مـزاری همیشـه 
یرا بازتاب  ماندگار، بالنده و چونان مشعل فروزنده خواهند ماند؛ ز
سـتمدیده  انسـان  میلیون‌هـا  دل  حـرف  و  جامعـه  روح‌جمعـی 
اسـت کـه از زبـان او جـاری و سـاری شـده اسـت و لاجـرم بـه دل‌ها 
خواهد نشسـت که خوشـبخانه، خوب هم نشسـته اسـت. راجع 
گفتـه شـود،  بـه شـهید مـزاری هرچـه نوشـته شـود و هرچـه بیشـتر 
بـاز حرف‌هـای تـازه و گوش‌هـای شـنونده، وجـود خواهـد داشـت؛ 

چـون صـدای وجـدان بیـدار جامعـه و خلـق خـدا اسـت.
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